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یـادداشـت

 شکست مذاکرات حقوقی 
حقابه هیرمند

فرشــید عابدی: بیســت و هفتمین نشست کمیســاران آب 
هیرمند با حضور نمایندگان ایران و افغانســتان اواخر بهمن 
امسال در شهر زابل برگزار شد و با وجود پافشاری نمایندگان 
کشــورمان بر اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع موانع و ارائه  
برنامه زمانبندی رهاســازی آب برای تأمین حقابه، همچون 
نشســت های چند سال اخیر به دلیل همراهی نکردن و نبود 

اراده کافی در طرف مقابل به نتیجه نرسید.
طبق عرف دیپلماتیک حقابه ایران از رودخانه هیرمند را 
بنا به شرایط از ســه راه مذاکره حقوقی در قالب کمیساران 

آب هیرمند، سیاسی و امنیتی می توان دنبال کرد.
نبود قوانین سختگیرانه در حوزه رودخانه های فرامرزی 
و حتی نبود ابزارهای مناســب در معاهده دلتا، عمده دلایل 
شکســت مذاکرات حقوقی حقابه در ۲۷ نشست کمیساران 
به شمار می رود ، بنابراین پیش از احداث بند کمال خان برای 
تأمین حقابه، باید مذاکرات سیاســی به مــوازات مذاکرات 

حقوقی انجام می شد.
متأســفانه کمیســاران آب ایــران ذیــل وزارت نیــرو در 
قالب معاهده دلتا عملکرد مطلوبی نداشــتند. احداث بند 
کمال خان در دهه ۹۰ شتاب بیشتری گرفت و در بهمن سال 

۹۹ عملیات آب گیری این بند آغاز شد.
با وجود اینکه ســامانه انحرافی بند مذکور مسیر اصلی 
رودخانه هیرمند را تغییر می داد و مانعی بر ســر راه تأمین 
حقابه بود، امــا دفتر رودخانه های مرزی و منابع مشــترک 
وزارت نیــرو در قالب جلســات کمیســاران به جز ارســال 
یادداشــت اعتراضی اقدامی نکرد و با وجــود اینکه ایجاد 
ســازه های هیدرولیکی و کانال های متعدد انحراف و انتقال 
آب از لحاظ حقوقی، مســیر طبیعی رودخانه را تحت تأثیر 

قرار داده، هیچ شکایتی در محاکم قضائی انجام نشد.
با وجود هشــدارهای کارشناســان مســائل آبی از نیمه 
دهــه ۹۰ و هشــدار مرکــز بررســی های اســتراتژی نهــاد 
ریاســت جمهوری بــه وزارتخانه های نیــرو و خارجه مبنی 
بر تکمیل شــدن بند کمال خــان و پیامدهای آن، به موازات 
تکمیل شــدن بند کمال  خان در ولایت نیمروز، طرح موسوم 
به ۴۶ هزار هکتار با اعتبار ۸۵۰ میلیون دلار به بهره برداری 
رسید تا منطقه سیستان از لحاظ آب به افغانستان وابسته تر 
شود. در ســایه ســکوت دفتر رودخانه های مرزی به بهانه 
بهره بــرداری از طــرح مذکور حــدود ۳۰۰ یــا ۴۰۰ میلیون 
مترمکعــب از ذخایر چاه نیمه در لوله هــای طرح ۴۶ هزار 
هکتاری معادل بیش از ۱۰ ســال مصرف آب شرب سیستان 

رهاسازی شد.
بــا توجه به اینکه با به مخاطره افتادن امنیت آبی، غذایی 
سیســتان و در میان مــدت امنیت ملی پــس از احداث بند 
کمال  خان در راســتای سیاســت های آبی افغانستان دور از 
ذهــن نبود، بنابراین انتظار می رفت پس از افتتاح این بند در 
ســال ۱۴۰۰، مسئله حقابه هیرمند در شــورای عالی امنیت 
ملی بررســی شــود تا به طور منســجم از همــه ابزارهای 
حقوقی، سیاســی، اجتماعی، اقتصادی برای احقاق حقوق 

ملت ایران بهره برده شود .
پس از گذشت قریب به سه ســال از آب گیری بند کمال 
خان و متعاقب آن خشک شــدن سه چاه نیمه و باقی ماندن 
کمتر از ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب در چاه نیمه ۳، دســتگاه 
دیپلماســی همچنان از طریق کانال هــای حقوقی و بعضا 

سیاسی مناقشه هیرمند را پیگیری می کند.
دستگاه دیپلماســی ایران برای حل مناقشه هیرمند باید 
واقع نگرانه اســتراتژی افغانستان نســبت به مسئله آب را 

تعریف کند تا بتواند برای آن ضد استراتژی تعریف کند.
برخی افراد ادعــای هیئت حاکمه افغانســتان مبنی بر 
وجود خشک ســالی را بــدون مطالعه مفــاد معاهده دلتا 
پذیرفتند و در هر ســال آبی منتظر باران و رهاسازی حقابه 
هســتند. برخــی از کارشناســان معتقدند سدســازی های 
افغانســتان مانند ترکیه در راســتای مهندســی اجتماعی و 
گسترش و پراکنش پشــتون ها در ولایت نیمروز و در امتداد 
مرز ایران رخ داده اســت. طبق اخبار انتشاریافته رسانه های 
افغانســتان، کانال های انحراف و انتقــال آب ترکو و قلعه 
افضل بــا هدف احیای ۴۹ هزار هکتــار از اراضی گودزره و 
اســکان ۴۹ هزار خانواده پشتون در آن منطقه احداث شده 

است.
بعضــی از کارشناســان اعتقاد دارند احداث ســازه های 
هیدرولیکی و هویتی کردن مســئله آب در افغانســتان برای 
تشدید تنش آبی در شرق ایران برای گرفتن امتیاز اقتصادی 
و انرژی رایگان صورت گرفته اســت، به نظر می رسد چنین 

تئوری در حکومت جمهوریت بیشتر مطرح بوده است.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان با وجود اینکه بسیاری 
از ســرمایه انسانی متخصص سدســازی این کشور به سایر 
کشور ها مهاجرت کردند، اما گروه طالبان برای جلوگیری از 
ورود آب به کشــورهای همسایه با احداث کانال های انتقال 
و انحراف آب، سطح زیر کشت خشخاش و سایر محصولات 
کشاورزی به ویژه در منطقه لشکرگاه را افزایش دادند. اقدام 
مشابه در ابعاد گسترده در شــمال افغانستان با احداث فاز 
اول کانال قوش تپه انجام شده که در کوتاه مدت امنیت آبی 
و غذایی کشــورهای آســیای مرکزی حوضه دریای آرال را 
بــه مخاطره می اندازد و باعث تشــدید پدیده گرد و غبار در 

منطقه شمال و شمال شرق ایران خواهد شد.
در  افغانســتان  مســائل  کارشناســان  گمانه زنی هــای 
خصــوص قــرارداد قطــر و رویکردهــای هیدروپلیتیکــی 
افغانستان نشان می دهد که با تغییر حکومت در افغانستان 
در راستای سیاست های ایالات متحده، سیاست گرفتن امتیاز 
در قبــال آب به تنش آبی و به چالش کشــیدن منطقه بدل 

شده است.
با توجه موقعیت جغرافیایی افغانســتان، محصور بودن 
این کشــور توسط شش کشور در خشــکی و از همه مهم تر 
داشــتن حوضه آبریز مشترک با پنج کشور همسایه و داشتن 
مناقشــه آبی بــا آنها، این امکان را به کشــورهای آســیای 
مرکزی، ایران و پاکســتان می دهد که بــا اجماع بین المللی 

خطر تنش آبی و معضلات زیست محیطی را دفع کنند.

 شــرق: «فردا را خودمان می ســازیم»؛ این جمله ای اســت که 
مســعود نیلی، اقتصاددان،  روز گذشــته در هشتمین دوره جایزه 
کارآفرینــی امین الضــرب به زبان آورد و با اشــاره به مشــکلات 
جدی اقتصاد کشــور در چند دهه گذشــته، گفــت: «همه ما در 
برابر پرسش های نسل آینده مســئولیت داریم». این اقتصاددان 
از گره های کور سر راه توسعه کشور گفت و اینکه با منابع عظیم 
نفت و گاز و ســایر پتانســیل های اقتصادی به راحتی می شد این 

گره ها را گشود و به توسعه رسید.
همچنین محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، گفت  
کارآفرینان در ایران قدر نمی بینند، در صورتی که نقش بسیار مهمی 

در توسعه و اقتصاد کشور دارند.
او گفت در شرایطی که تفکر مهاجرت از ایران رایج شده است، 

کارآفرینان با تمام مرارت ها پای آینده کشور ایستاده و مانده اند.
مسعود خوانساری، رئیس پیشین اتاق تهران نیز در ایران مراسم 
تأکیــد کرد که رشــد بخش خصوصی باعث تجربه دموکراســی و 

تقویت و ثبات آن در کشور می شود.
ایران آن چنان که باید باشد...

مســعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد 
دانشــگاه صنعتی شریف، در این مراسم با اشاره به مشکلات کشور 
در دهه های گذشته،  از مسئولیت همگان در برابر پرسش های نسل 

آینده گفت.
او گفت: «۴۰ سال پیش وقتی پا به عرصه علم اقتصاد گذاشتم، 
سؤال هایی بزرگ مرتبط با آرزوهایی بزرگ تر در سر داشتم. با اشتیاق 
می خواستم بدانم چگونه  می توان به یک کشور توسعه یافته تبدیل 
شــد. برای دانســتن اینکه آنانی که به این مرحله رســیده اند، چه 
کرده اند، ســر از پا نمی شــناختم. اینکه یک کشــور در حال توسعه 
برای آنکه بتواند به رشــد های اقتصادی بالا دســت پیدا کند، لازم 
اســت چه کار کند، برایم دغدغه ای جدی بود. در ۴۰ سال گذشته، 
 بخش زیادی از آنچه یاد گرفته ام، پاســخ های مختلف و از زوایای 
مختلف مرتبط با این ســؤالات بوده اســت. این سؤالات مربوط به 
رؤیاهایی بوده اند که از همان ســال های اول در ســر داشته ام. این 
رؤیاها هرچند هیــچ گاه من را رها نکرده اند اما بــا عبور از مراحل 
جوانی به میانسالی و سپس مراحل بعدی، تنها پخته تر،  بهنگام تر 

و واقع بینانه تر شده اند».
ایــن اقتصاددان ادامه داد: «در مســیر شــکل گیری و تحولات 
رؤیاهایــم، توســعه یافتگی کشــورم را در گاز با قطــر، در نفت با 
عربســتان،  در توریســم و صنعت بــا ترکیــه و در موقعیت ممتاز 
جغرافیایــی با امــارات به عنوان کشــورهایی که هرکــدام به طور 
منفرد فقط یکــی از مواهب ما را دارند، مورد ســنجش و ارزیابی 
قرار  می دادم. وقتی فشار مشکلات طاقت فرسا  می شود، چشم ها را 
 می بندم و به رؤیاهایم  می اندیشم. با خودم  می گویم کشوری که در 
گاز رتبه دوم جهانی را دارد،  حتما  می توانســته اقلا به اندازه نصف 
همســایه اش قطر، گاز صادر کند. کشوری که دارای رتبه چهارم در 
برخورداری از ذخایر نفتی اســت، یقینا  می توانسته به اندازه چهار 
میلیون بشــکه نفــت در روز صادر کند. ما حتما قــادر بوده ایم که 
با مشــارکت تولیدکننده هــای صنعتی معتبر جهانــی، بزرگ ترین 
خودروســاز و بزرگ ترین ســازنده لــوازم خانگی و ماشــین آلات و 
تجهیــزات در منطقه پیرامونی خود باشــیم و بــدون تردید ورود 
حداقل  نیمی از تعداد گردشــگرانی کــه به ترکیه  می روند به ایران 

تصوری خیالی محسوب نمی شده است».
این اقتصاددان ادامه داد: «با این محاسبات،  ما  می توانسته ایم در 
مجموع، حدود ۳۵۰ میلیارد دلار صادرات و تولید ناخالص داخلی 
در حدود هزارو ۲۰۰ میلیارد دلار داشــته باشــیم. تحقق تورم سه  
درصد و نرخ بی کاری در همین حدود و رشد اقتصادی بیش از پنج 
درصدی آرزوهایی خیالی تلقی نمی شده است. در چنین اقتصادی، 
فقر و بی کاری از کشــور رخت بر می بست و بی معنی  می شد. دیگر 
کودکی زباله گردی نمی کرد، آن جــوان رعنا، کولبری نمی کرد، آن 
آموزگار سختکوش،  مسافرکشــی نمی کرد و آن بانوی زحمتکش،  
از فشــار فقر به مرگ دسته جمعی خانواده اش رو نمی آورد. در آن 
رؤیای شــیرین، بهترین دانشــگاه های جهان با دانشگاه های خوب 
ما همکاری تنگاتنگی   داشــتند و جوانــان تربیت یافته ما در مراکز 
تحقیق و توســعه  می توانستند هوش مصنوعی را به درون صنایع 
پتروشــیمی و خودرو و دیگر صنایع ببرند. ما  می توانســتیم در مرز 
تکنولوژی، ســازنده خودروهای برقی و خودروهای بدون سرنشین 
باشیم. ما  می توانستیم صادرکننده بزرگ صنعتی و خدماتی منطقه 
باشیم و کم آبی را کنترل کنیم. ایران  می توانست مرکز مالی منطقه 
بزرگ پیرامونی خود باشــد و از این طریق مسئله ای به نام تنگنای 
تأمین مالــی فعالیت های اقتصادی موضوعیت پیدا نمی کرد. زنان 
جوان و تحصیل کرده مــا به جای تحمل نرخ های بی کاری بیش از 
۵۰ درصد،   می توانســتند در کارخانجات و مراکز خدماتی پیشرفته 

کشور عزیزمان فعالیت کنند».

نیلی همچنین گفت: «شک نکنید که تعداد زاد و ولد هم در آن 
حالت به مراتب بیشــتر از حالت هشــداردهنده فعلی  می شد که 
شــوربختانه به محرک های عجیب و ناکارآمــدی که هر روز اعلام 

 می شود، پاسخی نمی دهد.
دولت ما  می توانســت بــدون آنکه در تنگنای کســری بودجه 
مزمن باشــد، با بودجه سالانه در حدود ۲۵۰ میلیارد دلار، خدمات 
عمومــی را با کیفیت ممتاز ارائه کند،  کارشناســانی بــا توان را به 
استخدام درآورد، ســالانه بیش از ۶۰ میلیارد دلار در زیرساخت ها 
ســرمایه گذاری کند، آموزش و بهداشــت را بــا کیفیتی قابل قبول 
در اقصی نقاط کشــور عرضه کند و حمل و نقل عمومی را توسعه 
مکفــی دهد به گونــه ای که جابه جایی بار و مســافر با قیمت های 
واقعی انرژی به راحتی انجام شود. دولت  می توانست منابع کافی 
را برای حفاظــت از ظرفیت های زیســت محیطی ماننــد دریاچه 
ارومیه عزیز از یک طرف و میراث فرهنگی و تاریخی از طرف دیگر، 
 اختصاص دهد. به این فهرســت رؤیایی  می توان همچنان افزود و 
تصورات ذهنی را متعاقب آن به حرکت درآورد. اما واقعا چه شده 

است که این گونه نیستیم؟».
او تأکید کــرد: «وقتی چشــم هایم را باز  می کنــم و به اطرافم 
 می نگرم، ســیل غم ها به قلبم هجوم  می آورد. آخر چطور ممکن 
اســت کشــوری تا این اندازه ثروتمند،  این گونه فقیر باشــد؟ آیا این 
باورکردنی است که کشوری با رتبه دوم گاز و رتبه چهارم در نفت،  
نه تنها در تأمین انرژی جهانی جایگاهی نداشــته باشد، بلکه حتی 
در تأمین انرژی مورد نیاز خود نیز دچار اســتیصال باشــد؟ چطور 
 می تــوان پذیرفت که برای کشــوری با این حجــم عظیم از منابع، 
دولتی با کسری بودجه مزمن و رو به افزایش، ارائه دهنده خدماتی 
با کیفیت نازل باشد؟ تعداد درخور توجهی از کشورهای جهان که 
فاقد هرگونه منابع طبیعی خدادادی بوده اند، چگونه توانســته اند 
تورم های پایدار زیر پنج درصد و نرخ های بی کاری زیر پنج درصد و 

رشد های اقتصادی بیش از پنج درصد داشته باشند؟».
او افزود: «چرا ما هنوز درگیر بحث های تمام نشــدنی از قبیل 
اینکه عدالت اجتماعی بهتر اســت یا رشد اقتصادی -حال آنکه 
ما خــود به هیچ یک دســت نیافته ایــم- یا اینکه علــم اقتصاد 
علم اســت یا شبه علم هســتیم؟ چرا درحالی که بانک های ما با 
نرخ های ســود در دامنه ۳۰ درصــد فعالیت  می کنند، بانک های 
کشــورهای دیگر را که با هزینه ناچیــز فعالیت های اقتصادی را 
تأمیــن مالی  می کنند، مــورد نکوهش قرار  می دهیــم که ربوی 
هستند! درحالی که کالاهای مصرفی و بعضا واسطه ای صنعتی 
مورد نیاز کشور از طریق مسیرهای کوهستانی و به  طرزی عجیب 
و غیرانســانی وارد کشــور  می شــود،  چرا حاضر به پذیرش یک 

تجارت کم هزینه متعارف نیستیم».
این اقتصاددان در ادامه گفت: «به راستی آیا پاسخی در خور به 
این ســؤالات وجود ندارد؟ آیا سر برآوردن این همه مسئله از درون 
یک کشور، نبود آگاهی نســبت به چرایی بروز این مشکلات و عدم 

توان ارائه راه حل برای آنهاست؟
در حالی که منابع آبی کشور به سرعت در حال اتمام است،  تولید 
انرژی کشور هیچ تناسبی با مصرف به شدت رو به افزایش آن ندارد 
و ما را به سرعت به بروز بحران انرژی نزدیک  می کند، بودجه دولت 
به رغم ارائه حداقل خدمات و میزان نازل سرمایه گذاری، با کسری 
نگران کننده روبه رو اســت، صندوق های بازنشســتگی ورشکســته 
هستند،  بانک ها از مشــکلات عمیق ناترازی و عدم کفایت سرمایه 
رنج  می برند، نظام ارزی کشور به شــدت فسادآفرین است، دریغ از 

یک سؤال مسئولانه که چرا این گونه شده ایم؟».
 نیلی همچنین تأکید کرد: «وقتی ســال ۱۳۹۶ نام این مشکلات 

را ابرچالش گذاشــتم، هدفم آن بود که عظمت مشکلات و کفایت 
آنها را برای مرگ تدریجی یک کشور که مادر عزیز همه ما محسوب 
 می شــود، گوشــزد کنم. از آن روز تاکنون، هر  یک روز و یک ساعتی 
که گذشــته، به زمــان مرگ این مــادر مهربان نزدیک تر شــده ایم. 
در این فاصله و در ســال های آتی، در مســیر این مــرگ تدریجی،  
سیاســت مداران ما چه جشن ها و شادمانی ها که در کنار این بیمار 
در حال احتضار برگزار نکنند و چه صدآفرین ها که به موفقیت های 
خــود نگوینــد و از همه بدتر دو گروهی هســتند کــه یک گروه به 
غارت منابع باقی مانده مشــغول است و دیگری با جهل و تعصب، 
مســیر رو به مرگ را تسریع  می کند. بدترین نوع شکست حکمرانی، 

شکست در تشخیص موقعیت است.
بخش خصوصی،  دانشــگاهیان و کارشناســان مســتقل، باید 
به جــد به مرگ تدریجی این مادر بیندیشــند و برای آن کاری کنند. 
یک یک ما برای اهمال و بی مسئولیتی احتمالی در قبال این فردای 
نگران کننده، مورد ســؤال آیندگانی قــرار خواهیم گرفت که اکنون 
هیچ توان و اختیاری در ساختن فردای خود ندارند. ما البته چاره ای 
جز تلاش برای ســاختن آینده نداریم. فــردا همانی خواهد بود که 

خودمان  می سازیم».
انتخاب بودن، ماندن و جنگیدن

مســعود خوانساری، رئیس پیشــین اتاق تهران و بنیان گذار 
جشــنواره کارآفرینــی امین الضــرب، هم در این مراســم گفت 
کــه کارآفرینان در جامعه ایــران آن گونه که باید و شــاید قدر 
نمی بیننــد. این در حالی اســت کــه آنها «بــودن»، «ماندن» و 
«جنگیــدن» را انتخــاب کرده اند تا راه را برای کار و اشــتغال و 

تولید ثروت ملی باز کنند.
او در ادامــه تأکید کــرد: «زندگی هرکدام از ایــن افراد و روش 
کارشان می تواند درس های بسیاری برای نسل امروز و فردای کشور 
داشته باشد. قصه زندگی نیازمند مؤسس سازمان گسترش صنایع، 
داســتان علی اکبــر رفوگــران، تولیدکننده خودکار بیــک، ماجرای 
تولید اولین کامیــون و زندگی اصغر قندچی و ده ها قصه دیگر که 
هرکدام شان می توانند به جامعه سرخورده و خسته کشورمان امید 

ایستادگی و تلاش بیشتر تزریق کند.
عــلاوه بر کارآفرینان کهنه کار و باتجربه در طول هشــت ســال 
گذشــته در جایزه امین الضرب همیشه به جوانان هم نگاه ویژه ای 
داشته ایم؛ جوانان کارآفرینی که با وجود موقعیت های فراوان برای 
مهاجــرت، زندگی در ایران را انتخاب کرده اند. آنها که با راه اندازی 
شــرکت های اســتارت آپی و دانش بنیان با نوآوری های خود سبک 
زندگی ما را تغییر داده اند و با خلاقیت های شان بذر امید را در ذهن 

هزاران جوان ایرانی کاشته اند.
اگــر تلاش هــای شــخصی و خیرخواهانه چندین پژوهشــگر 
نبــود، امروز ما هیچ چیــزی از زندگی افرادی مانند محمدحســن 
امین الضــرب، معین التجار بوشــهری و کارآفرینــان دهه ۲۰ تا ۵۰ 
نمی دانســتیم و سرگذشــت بزرگانی مانند ایروانی، خسروشاهی، 
برخــوردار و لاجوردی ها زیر تلی از خاک مدفون شــده بود. ما به 
دنبال آن هستیم تا با تأســیس بنیاد امین الضرب و ایجاد یک نهاد 
مستقل مانند بنیاد نوبل و اسکار، این جایزه به یک حرکت و جریان 

ماندگار و پویا برای آینده ایران بدل شود».
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در هشتمین 
دوره مراســم اعطــای جایــزه امین الضرب با اشــاره بــه اینکه 
کارآفرینان و فعالان اقتصادی کمتر از هر قشر دیگری در جامعه 
ایرانی مورد تکریم قرار گرفته اند، گفت امیدوار اســت که جایگاه 
کارآفرینان و فعالان اقتصادی که در صف اول مقابله با تحریم ها 
و توسعه و پیشرفت اقتصاد کشــور هستند، بهتر شناخته شود و 

از ســنگ اندازی در مســیر فعالیت آنها جلوگیری شود. او در این 
مراســم گفت: «اتاق بازرگانی، صنایع،  معادن و کشاورزی تهران 
در حالی امروز ۱۴۰ســالگی خود را جشــن می گیــرد که فعالان 
اقتصادی با اتکا به این تاریخ پربار، خود را منادی و مروج گفتمان 
توسعه، دموکراسی و حلقه واسطه کنشگری در ایران می دانند. 
شاهد مثال اینکه مجلس وکلای تجار پیش از جنبش مشروطیت 
قــدم به عرصه گذاشــته و مجلــس اول مشــروطه، با کمک و 
حمایت مجلس وکلای تجار و جامعه اقتصادی کشــور تأسیس 
 شــد. مصداق عملکرد اتاق تهران برای توسعه، تجدد، نوسازی 
و پیشــرفت و برون رفت از انسداد و بحران به جریان مشروطیت 
ایرانی و تأسیس مجلس اول شورای ملی باز می گردد که ساختار 

ایران نوین را متجلی کرده است».
نجفی عــرب ادامه داد: «همچنین تنظیم فرمان مشــروطیت 
و قرائت آن در خانه حاج محمدحســن امین الضرب و پرداخت 
هزینه اداره مجلس اول مشــروطه از طــرف فرزند او و صیانت 
و نگهداری از نهال دموکراســی ایرانی از ســوی جامعه تجار و 
کارآفرینان تهرانی، ســند دیگری بر تکمیل و تأیید این مدعاست. 
براســاس این اتاق بازرگانــی، اکنون خود را نهادی تاریخ ســاز و 
صاحــب گفتمان می داند و به درســتی داعیــه آن را دارد که در 
سراسر ۱۴۰ سال گذشته، همواره منافع ملی را بر هر اصل دیگری 

ترجیح داده است».
رئیس اتاق تهران در ادامه تأکید کرد: «تاریخ جامعه کارآفرینی 
بــه همگان آموخته که فعالان اقتصادی هیچ گاه خود را از مســیر 
حل وفصل بحران های ملی کنار نکشــیده اند. اگر بیش از یک قرن 
قبل، قحطی غذا و آذوقه مشــکل جامعه و ملت ایران بود، امروز 

کمبود امید و افول رؤیاپردازی سازنده، مسئله جامعه ما است.
همان طور که نیــاکان ما در مجلس وکلای تجار در ۱۴۰ ســال 
قبل، هر آنچه دارایی در اختیار داشــتند، پیشــکش مردم شــریف 
ایــران کردند تــا بحران تأمیــن آذوقه مردم حل شــود. امروزه نیز 
جامعه کارآفرینی ایران آماده اســت تا هرچه را در توان دارد، برای 
بازگشت روحیه امید و رؤیا به نسل جوان صرف کند و براساس این 
نیز تاکنون نشــان داده که بدون هیچ تردید و با وجود دست وپنجه 
نرم کردن با انبوهی از مشــکلات و مداخلات، هرگز خاک ایران عزیز 

را برای زندگی در عافیت، ترک نخواهد کرد».
نجفی عرب همچنین گفت: «در زمانــه ای که مهاجرت به یک 
فرهنگ عمومی تبدیل  شــده، کمتر کارآفرین و صاحب کســب وکار 
بزرگــی را می بینید که جلای وطن کند. به واقع قلب این افراد برای 
ایــران و در این ســرزمین می تپــد؛ چونان که به روایــت بزرگ مرد 
مهندســی ایران، مرحوم احمــد حامی «آن قلبی کــه برای ایران 

نمی تپد، بهتر است که هرگز نتپد».
او در ادامه گفت: «در حالی که در تمام کشورهای جهان، ارکان 
حاکمیــت،  دولت و مردم دائما در حال ســتایش کســانی اند که با 
کسب وکارشان ارزشی برای خلق ایجاد کرده و روند ساخت تمدن 
را مهیا کرده اند، متأســفانه جامعه ایران هنوز به این یقین نرسیده 
که در پسِ ظهور و طلوع یک کســب وکار، ســال ها سختکوشی و 

زحمت یک کارآفرین نهفته است».
رئیــس اتــاق تهران تأکیــد کرد: «شــوربختانه از ســال های 
آغازین تأســیس دولت مدرن در ایران، تلاش های مستمر بخش 
خصوصــی در ایفای نقش ملی و نیــز احیای وجهه اقتصادی با 
ناکامی مواجه شده اســت. اعتمادنداشتن به کارآمدی و توأمان 
صداقــت در عملکــرد، دو روی ســکه نگاه دولت بــه فعالان 

اقتصادی ایرانی را مشخص می کند.
این نگاه متفاوت در کنار سوءبرداشت های طبقاتی و نیز تحلیل 
چپ گرایانه از اقتصاد، موجب شــده است که کارآفرینی در مفهوم 
اجتماعی آن نــه منادی امید، انگیــزه و ارزش افزایی؛ بلکه مروج 
شــکاف طبقاتی و ابزاری برای ســودجویی و تجمــع ثروت ناپاک 
ارزیابی شــود که این خود نیز جفایی مضاعف و ناحق در ادای دِین 
به کســانی اســت که با درهم آمیختن دیدگاه ملی و آموخته های 

دینی، کمر همت به بازسازی اقتصاد وطن بسته اند».
او افــزود: «نه تنها اقتصاد؛ بلکه جامعه ایــران امروز نیازمند 
ترویج اندیشــه کسانی اســت که در بزنگاه های حساس تاریخی، 
با ایســتادگی، مقاومت و ازخودگذشــتگی، مانــع از توقف چرخ 
اقتصــاد وطن شــده اند. کارآفرینــان در یک دهه گذشــته، دلایل 
بسیاری برای دل زدگی از کســب وکار داشته اند. موانع مختلف از 
اقتصاد دســتوری گرفته تا فساد و بحران های ناشی از حکمرانی 
نامطلــوب، همگی قدرت لازم و کافی برای تعطیلی بســیاری از 
کسب وکارها را داشــته اند؛ اما دلســوزی برای آینده ایران و نگاه 
ملی کارآفرینان، آنان را در سنگر اقتصاد و در خط مقدم مبارزه با 

تحریم ها نگه  داشته است».
رئیس اتاق تهران همچنین گفت: «اکنون در این زمانه ســخت، 
مهم ترین رســالت جامعه فعالان اقتصادی این است که بتوانند با 
حفظ اتحاد و طنین صدایی رســا، مطالبه گر خواســته های جامعه 
کارآفرینی باشــند. جوانان ایران درصورتی که با داســتان زندگی و 
سختکوشی های جامعه کارآفرینی آشنا شوند، می توانند با قدرت و 
توان بیشتری قدم در این مسیر بگذارند. در ۱۴۰ سال گذشته، بخش 
خصوصی ایران با حفظ وحدت، اعتدال و میهن دوستی به توسعه 
اقتصاد ملی خدمت کرده اســت. ترویج فرهنگ کارآفرینی، امروز 

باید به یک اصل خدشه ناپذیر تبدیل شود».

در هشتمین مراسم اهدای جایزه امین الضرب، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی موانع توسعه کشور را مرور کردند

کارآفرینان در حاشیه

 بانک مرکزی در واکنش به گزارش«شــرق» با تیتر «FATF خودمانی!» که در تاریخ 
یک اســفند منتشر شد، پاســخی را به روزنامه «شرق» ارســال کرده است که در ادامه 

می خوانید:
رئیس کل بانک مرکزی در مراســم اختتامیه همایش اقتصــاد مقاومتی با موضوع 
حکمرانــی ارزی به تبیین سیاســت هــای ارزی بانک مرکزی در حوزه هــای داخلی و 
خارجی پرداخت و در بخشــی از این سخنان به موضوع سیر تحولات تعاملات تجاری 
و مراودات مالی کشــور با دنیای خارج پرداخت و به موضوع تأثیر تحریم ها بر تعاملات 
تجاری اشــاره کرد و گفت: «در شــرایط کنونی نظام تجاری کشــور ناشــی از تحریم به 
سمت شــرق متمرکز شده اســت، اما نظام مالی همچنان به این سمت حرکت نکرده 
اســت، ضمن اینکه نقل و انتقال ارزی از نظام بانکی به دلایل تحریم خارج شده است 
و از ابزارهای مختلفی در این زمینه اســتفاده می شود که این روند تعاملات را سخت و 

پرهزینه کرده است».
دکتر فرزین در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم نهادسازی برای توسعه 
تعاملات تجاری با شرق به عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان های بین المللی 
از جمله بریکس اشاره کرد و گفت: «امروز اقتصادهای نوظهور سهم مهمی در تجارت 
جهانی دارند. کشورهایی که به دنبال سازوکارهای خاص هستند و با توجه به عضویت 
ایران در «بریکس» ما باید بتوانیم در این حوزه حضور بســیار قوی تری داشــته باشیم، 
نهادســازی کنیم و از نهادهای لازم اســتفاده کنیم، مثلا امروزه ما به روسیه و چین در 

حوزه «بریکس» پیشــنهادات مشــخصی دادیــم که برخی از این پیشــنهادات در حال 
بررسی است، برای اینکه هم به سمت یک پول مشترک برویم و هم به سمت نهادهای 
مشــترک حرکت کنیم، مثلا چه اشــکالی دارد که اعضای «بریکس» ســوییفت یا نظام 
پیام رســان بانکی خود را داشــته باشــند و با اعتماد به یکدیگر از یک نظام پیام رســان 
اســتفاده کنند، یا حتی چه اشــکالی دارد اعضای بریکس برای خود یک FATF داشته 
باشند و نهادی باشد که بر مســائل مبارزه با پول شویی آنها نظارت کند که این موضوع 
هم از ســوی ایران پیشنهاد شده اســت و لذا با توجه به تحولاتی که رخ داده است این 

موضوعاتی است که می توان در بریکس آن را دنبال کرد».
متأســفانه با وجود این اظهارات دقیق، شــفاف و شمرده رئیس کل بانک مرکزی در 
همایش مذکور روزنامه «شــرق» با برداشــتی غیردقیق و غلط، اظهارات دکتر فرزین را 
این گونه روایت کرده اســت: «باید ســوییفت و FATF خودمان را داشــته باشیم » و در 
ادامه می نویســد «این جدیدترین اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی اســت. اظهارنظری 
که نشان می دهد کار دولت سیزدهم از خودکفایی در بسیاری از زمینه ها گذشته و حالا 
می خواهد هم FATF خودش را داشــته باشد و هم یک «شبکه جهانی ارتباطات مالی 

بین بانکی» راه اندازی کند».
همان طورکه در ویدئوی منتشرشــده رئیس کل در رسانه ها نیز مشخص است، دکتر 
فرزین از بیان این پیشــنهاد ایران به اعضای بریکس خبر می دهد و می گوید: پیشــنهاد 
ما به روســیه به عنوان رئیس دوره ای بریکس در حال بررســی است. می توانیم پول و 

نهادهای مشــترک و نظام هایی مثل سوییفت و FATF برای خودمان در بریکس ایجاد 
کنیم و به سمت مبادلات پولی با کشورها حرکت کنیم.

روابط عمومی بانک مرکزی ضمن تکذیب این برداشــت نادرست روزنامه «شرق» از 
اظهارات دکتر فرزین در مراســم اختتامیه همایــش اقتصاد مقاومتی، تمامی همکاران 
رســانه ای را به رعایت دقت در انتشار اخبار دعوت می کند و آمادگی دارد تا یاری رسان 
صاحبان قلم و رســانه در این روزنامه باشد تا مطالب دقیق و درست به جامعه منتقل 

شود.
اداره روابط عمومی

پاسخ «شرق»
«شــرق» در گزارش خود به منبع انتشار خبر یعنی ایسنا اشاره کرده است و با وجود 
آنکه شمار زیادی از رسانه های کشور عینا خبری را که مورد استناد «شرق» بوده، منتشر 
کرده اند، بانک مرکزی قصور را از جانب روزنامه «شرق» دانسته که از قضا از سوی بانک 
مرکزی، برای دعوت به این مراســم نادیده انگاشته شده است. بدیهی است در صورتی 
که بانک مرکزی برای دعوت به کنفرانس های خبری و مطبوعاتی گزینشی عمل نکرده 
و سایر رســانه ها را حذف نکند، جامعه رسانه ای کشور بهتر می تواند در انتقال درست 
مفاهیــم نقش آفرینی کند و گزارش های اختصاصی خود را داشــته باشــد؛ نه آنکه با 
اقدامات حذفی، ســایر رسانه ها ناچار باشند برای نقل خبر، به رسانه های انتخابی بانک 

مرکزی استناد کنند. 

پاسخ بانک مرکزی به گزارش «شرق»


